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 ی امیر صفریراینهارت کوزلک، ترجمه

ترجمهاشاره:   زیر  از یامتنِ    ی »آینده  کتاب   ی مقاله  آخرین  است 

اثر راینهارت کوزلک، مورخ    تاریخی«های  در باب معناشناسی زمان  :شدهسپری

در   1979(. کتاب برای نخستین بار در سال  1923-2006ی آلمانی )شدهشناخته

اش بیرون  ی انگلیسیآلمان در اختیار خوانندگان قرار گرفت و چندی بعد ترجمه

چاپ شد. کتاب مشتمل بر چهارده    2016ی فرانسوی آن نیز در سال  آمد. نسخه

توان از عنوانش حدس زد، کوششی است برای به  طور که میمقاله است و همان

نظریه دادنِ  دربارهدست  زمانای  تاریخی.ی  فارسی  کتاب  این های  به  اکنون 

  توفیق،   ابراهیم  دبیری   به   انتقادی«،  ی »تاریخو به زودی درمجموعه شده ترجمه

  »فضای   عنوان  با  مقاله  این  در  کوزلک.  شد  خواهد  منتشر  نو   گام  انتشارات   توسط 

  روشن   را  انتظار  و   تجربه   نسبت   کوشد می  تاریخی«  ی مقوله  دو:  انتظار  افق   و   تجربه

  آینده   و  گذشته  و  کنندمی  متعین  را  یکدیگر  محتوای  چگونه  انتظار  و  تجربه.  کند

پیوند می یکدیگر  به  نخسترا  گام  در  نویسنده  فراتاریخیِ دهند؟    و   تجربه بُعد 

  مثابه   به  دواین  که  گذاردمی  پیش  را  برنهاد  این  و  کندمی  ترسیم  را  انتظار

 دگرگونی   بعدی   گام  در .  هستند  ممکن  تواریخ  شرطِ  شناسانه، انسان  های دادهپیش

ی  که چطور با افزایش فاصلهدهد، اینمی  نشان  تاریخی   شکل   به  را   دو   این  ی رابطه 

   مثابه یک زمان جدید ممکن شد.انتظارها از تجارب گذشته، فهم عصر جدید به 

 عنوان اصلی کتاب:
Reinhard Koselleck (1979) Vergangene Zukunft: Zur Semantik 

geschichtlicher Zeiten, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 
 

 شناسانهاشاراتِ روش. 1
  بکوشیم ، باید یکبار  شودگفته می   ها بسیار سخنعلیه فرضیه   یشهاز آنجایی که هم 

فرضیه  بدونِ  را  نمی بیاغازیم ها  تاریخ  بی .  هست  چیزی  بگوییم  بگوییم  آنتوانیم  که 
با  آن به مفاهیمبه فرضیات فاکت   اندیشیدنچیز چیست.  پیوند دهیم و مسلماً   ها را 
 ی تأملاتفردریش شِلِگِل با این جملات خلاصه  ]1[اهمیت نیست به کدام مفاهیم.بی 

ی چیستی تاریخ، چگونگی شناخت و نگارشش را بیان یک قرن گذشته درباره   نظری 
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 ی تاریخیمقولهفضای تجربه و افق انتظار: دو 

پایان در  تاری  روشنگری   ]ی دوره[  این  کرد.  که  که تاریخی،  برانگیخت  را  آن  خی 

طور خلاصه،  کشف شد. به   1»تاریخ در و برای خود«   ،گرایانه تجربه شده بودپیشرفت 

برای خود و  با شروطِ امقوله   تاریخ در  را  تواریخِ ممکن  است که شروطِ  استعلایی  ی 

 –  گرچه هنوز هم رواج دارد  –  زمان دیگر درست نیستاز آن  ]2[شناختش یکی کرد.

شان که مقولاتی را مصرح کنیم که به کمکآنکه به شکل علمی به تاریخ بپردازیم بی 

 شود.تاریخ به سخن آورده می 

با هدایتِ پرسش  یمورخ و  و خاطراتش  تجارب  از  فراتر  آرزوکه  امیدها،  و ها،  ها 

گیرد هایی قرار میاصطلاح بازماندهکند، در برابر بههایش به گذشته رجوع میدغدغه

کند ها را به منابعی تبدیل می بازمانده   زمانی که  وبیش پرشمارند. مورخکه امروز هم کم 

.  کند، در دو سطح حرکت می اوست  شناختِ موضوع  که ی هستندکه شاهدی بر تاریخ

وضعیت  یا  برمی مورخ  را  پیش هایی  که  وضعیت رِسَد  یا  یافتند  زبانی  بیانِ  را تر  هایی 

ها از ها و روشکند که پیشتر بیان زبانی نداشتند ولی او به کمک فرضیه بازسازی می 

رخ از مفاهیمِ مندرج در  کند. در حالت نخست، مومی   شاناستخراجآنچه بازمانده    میان

به  زبانِ برجامانده  برایش  که  نقطه منابع  می عنوان  بهره  اکتشافی  عزیمتِ  تا  ی  گیرد 

 ساخته  پَسینیکه    یمورخ از مفاهیم  ،شده را به چنگ آوَرَد. در حالتِ دوم واقعیت سپری 

در منابع  گیرد که  را به کار می  ای علمی  کند؛ یعنی مقولاتو تعریف شدند استفاده می 

 . نیستند موجود

بنابراین با مفاهیمِ پیوندخورده با منابع و مقولاتِ معرفتِ علمی روبرو هستیم که  

آن شوند.  متمایز  یکدیگر  از  می باید  الز  مرتبطتوانند  ها  نه  ولی  یک اباشند،  اغلب  ماً. 

دهد. در آن صورت، ایضاح  ی تاریخی را پوشش می مفهومِ تاریخی و مقوله  ی یکسانْواژه

کاربست  بیشتری  اختلافِ  اهمیت  مفهومی  این  .یابدمی شان  تفاوت  است  تاریخ  و   که 

امروزیِ و مقولاتِ  قدیمی  مفاهیمِ  را می   همگرایی  برمی معرفت  این  سنجد و  از  رِسَد. 

 
1 Geschichte an und für sich  
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 ی امیر صفریراینهارت کوزلک، ترجمه

نوعی پژوهش    هایش،روش  اش و تفاوتِرفِ نظر از باروریِ تجربیصَ  تاریخ مفهومی،  حیث

 انجامد. می2ی تاریخبه نظریه هومی ی علم تاریخ است. تاریخ مف مقدماتی برای نظریه

گوییم، اما پیشاپیش  آید از فضای تجربه و افق انتظار سخن میمیدر آنچه در پی

باید این نکته را روشن کنیم که این دو عبارت را به عنوان مفاهیمِ مندرج در زبانِ منبع  

ما  بَرنمی  نظر حتی  رسیم.  عبارت صرف  این دو  تاریخیِ خاستگاهِ  استنتاج  از  آگاهانه 

ای کنیم که مورخ حرفه ای عمل میشناسانه کنیم و در واقع برخلافِ مدعای روشمی 

ها چشم وجود دارند که در آن  ای پژوهشی های مفاهیم باید از آن تبعیت کند. موقعیت 

هرحال  به  تواند نگاه به خودِ تاریخ را تیزتر کند.تکوینی می -های تاریخیپرسش   بستن بر

از تاریخیت موقعیت  عجالتاً  تر خواهد شد که مند روش زیر هنگامی روشنمدعای نظام 

 خودمان چشم بپوشیم. 

  عنوان دو عبارتْبه که »تجربه« و »انتظار«  دانیم  میی واژگان  از کاربست روزمره

چنین    تاریخی3های گذاری یا نام ها  عنوان  طور کهآنکنند،  واقعیت تاریخی را منتقل نمی

نام می  پُتسدام«کنند.  »توافق  مانند  برده  4، هایی  یا »اقتصاد  باستانی«  داری 

موقعیت  رویدادها،  به  معطوف  تاریخی»رفرماسیون«  فرایندهای  یا  در  ها  با    قیاساند. 

اند زیرا آنچه تجربه شده یا انتظارش ها، »تجربه« و »انتظار« صرفاً مقولاتی صوری آن

عبارت 5صوری کاربرد  توان از خود این مقولات استنتاج کرد.  شود را نمیکشیده می 

ت ترسیم تواند با نیّرمزگشایی از تاریخ، صرفاً می   برای ،  ی »تجربه« و »انتظار«شده قطبی 

تجربه و ها انجام شود.  خود آن تاریخ  ]محتوای [های ممکن و نه  و تثبیتِ شرایطِ تاریخ

کند. به  که به استدلال در باب امکان تاریخ کمک می   هستندمعرفتی    یمقولات  انتظار

 
2 Historik 
3 Bennenung  

4  Postdamer Abkommen   متفقین در شهر پوتسدامِ نیروهای  میان    1945: توافقی که در آگوست

نظامی آن کشور، تعیین مرزهای آن، پرداخت غرامت نظامی و خلع سلاحش آلمان منعقد شد و به اشغال  

 م. -شدمربوط می 
5 formale Vorgriff 
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 ی تاریخیمقولهفضای تجربه و افق انتظار: دو 

های ها و انتظارهای انسان تجربهبه میانجی  عبارت دیگر هیچ تاریخی وجود ندارد که  

و   انتظارْ  نشده  برساخته  دردمندکنشگر  و  تجربه  مقولاتِ صوری  با  هنوز هیچ    باشد. 

 ایم.شده، اکنونی و آتی نگفته چیزی در مورد تاریخ انضمامی سپری 

بودن صوری  ویژگی  در  ما  تاریخ مقولات  علم  در  دیگر  پرشمار  عبارات  با  شان 

توانم »ارباب و بنده«، »دوست و دشمن«، »جنگ و صلح«، »نیروهای مشترکند. می 

ی کار اجتماعی، نسلِ سیاسی، ساختِ  و روابط تولید« را یادآوری کنم یا به مقوله   مولد

ی مرز، فضا یا زمان سیاسی یا مقوله   یاواحدهای کنش اجتماعی    6، ریختارهای حکومت

 .  نمایماشاره 

ی محتوای یک مرز معین یا ریختارِ با مقولاتی روبرو هستیم که چیزی دربارههمواره  

شرط مقوله پیش   در مقامگویند اما به کاربردنشان  و نظایر آن نمی  ]حکومت[  مشخص

 پذیر کردن یک مرز، ریختار یا این تجربه یا آن انتظار است. و رؤیت ازپرسش 

با مقولات مورد نظر ما یعنی  [مورد اشاره  ی مقولاتِ صوری  وجه تمایز همهحال  

این است که همزمان مفاهیم تاریخی یا به عبارتی اقتصادی، سیاسی   ]تجربه و انتظار

. از این حیث شاید اندسرچشمه گرفته7جهانزیستاز  اند و  یا اجتماعی هستند یا بوده 

یک نگرش  که نزدِ ارسطو از منظر فهمِ واژگان،ای را داشته باشند  مزیت مفاهیمِ نظری 

شد.  ها حفظ می ی سیاست در آنطوری که بازتاب زندگی روزمره به کنند  را منتقل می 

شود اش روشن می جهان پیشاعلمی و مفاهیم سیاسی و اجتماعی اما با نگاه به زیست

بندی کرد. چه شده از آن را تفکیک و ردهفهرست مقولات صوری استنتاج توان  می که  

که عباراتی نظیرِ »دموکراسی«، »جنگ و صلح«، »ارباب و   منکر شودتواند  کسی می 

تر و تر، محسوسی ما یعنی »تجربه« و »انتظار«، انضمامیبنده«، نسبت به دو مقوله 

   غنای بیشتری از زندگی دارند؟

مطرح   عمومیتِ بالاتری را  مدعای های »تجربه« و »انتظار«  مقولهکه  واضح است  

نمی  کنندمی  رفتکه  فراتر  آن  از  داعیهتوان  همچنین  دو  این  کاربستی .  دار 

 
6 Verfassungsbauformen 

7 Lebenswelt  
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 ی امیر صفریراینهارت کوزلک، ترجمه

فضا    همچونمقولات تاریخی    در مقام از این حیث »تجربه« و »انتظار«  ناپذیرند.  اجتناب

 و زمان هستند. 

توان این نکته را معناشناسانه مستدل کرد: مفاهیمی که برشمردیم آکنده از می 

کنند  نَهَند که یکدیگر را طرد می هایی را برمیمقوله، معانی و بدیل   در مقاماند و  واقعیت

سازند، حتی اگر در را برمی  ترهای معناییِ محدودتر و انضمامی و به این ترتیب میدان

ی کار به فراغت و جنگ به صلح ارجاع مقوله که  نسبت با یکدیگر باقی بمانند. چنان

دهد و بالعکس؛ مرز به یک فضای درونی و یک فضای بیرونی، نسل سیاسی به یک می 

یا همبسته  بیولوژیکنسلِ دیگر  نیروهای  ی  به    مولداش،  تولید، دموکراسی  روابط  به 

  این جفت ماهیتِ دیگری دارند.  وضوح  بهسالاری. جفت مفهومی »تجربه و انتظار«  یکه

توان بدون دیگری داشت:  . یکی را نمیدهدنمیبدیل دیگری راه به و  است تنیده درهم

 ای بدون انتظار وجود ندارد.انتظاری بدون تجربه و هیچ تجربه هیچ
توان  ی ارائه دهم، همین قدر م   را  حاصلیبندی بی که بخواهم در اینجا اولویتآنبی 

به شکل    توانرا می   –به عنوان شروط تواریخ ممکن  –ی مقولات ذکرشده  که همه   گفت 

گرفت کار  به  اما  منفرد  بی هیچ،  نیستند  تصورپذیر  انتظار آنیک  و  تجربه  توسط  که 

عمومی بشری اشاره دارند؛ یا   وضعیتی ما به  دو مقوله   رواینازبرساخته شده باشند.  

 د که تاریخ بدون آنندهشناسانه ارجاع می ای انساندادهها به پیش توان گفت، آنمی 

 تصورپذیر است. نه شود و ممکن می نه 
های تاریخ پیش از تثبیتش در نظام   ی شاهدی دیگر از زمان بلوغ نظریه   8، نووالیس

اُفتِردینگنِ«یلیستی، این نکته را در اثرش با عنوان »هائااید بندی  فرمول   9نریش فُن 

واقعی  معنای  است  معتقد  هجدهم  قرن  در  تاریخ  کشف  به  اشاره  با  نووالیس  کرد. 

ای طولانی یابد. تنها زمانی که انسان بتواند بر رشته ها با تأخیر تطور میهای انسانتاریخ

 

8Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg  با اسم مستعار :Novalis   شاعر و یکی از

 م. -1801تا  1772های آلمانی میان رمانتیک 

9 Heinrich von Ofterdingen های عرفانی و رمانتیکِ یک شاعر ی جستجو ای درباره: رمانس اسطوره

 م. -جوان در قرونِ وسطی
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 ی تاریخیمقولهفضای تجربه و افق انتظار: دو 

امور[ را فقط تحت   ]از  یابد، همه چیز  نفهمد و مغرضانه درهملالاِشراف   نیامیزد، فظی 

تاریخ از   نشستنِهمپِی بَرَد و  شده و آینده  سپری   امرِمیان  ی پنهان  تواند به زنجیرهمی 
 ]3[.امید و خاطره را بیاموزد

ای که بعداً ذیل پرچمِ مسئله  –  صرفاً بر گذشته دلالت نداشت در آن زمان  »تاریخ«  

امر   و امر گذشته  میان  پیوند پنهان یافتن بلکه هدفش  –  اش محقق شد پردازش علمی

آموخت تاریخ شد شناسایی کرد که آدمی می شان را صرفاً زمانی می آینده بود که رابطه

 . پیوند زندیعنی خاطره و امید،  10، هستنش ی را از هر دو شیوه

نِ استعلایی تاریخ با موردی اصیل از تعیّ ،نظر از خاستگاهِ مسیحی این بینش صرف 

همزمان شروطِ   تر به آن اشاره کردم. شروط امکان تاریخِ واقعیْروبرو هستیم که پیش 

زیرا انتظار   –تر، انتظار و تجربه  شناختش نیز هستند. امید و خاطره، یا به بیان عمومی 

تاریخ و شناختش    –   تر از خاطرهژرف  ی چیزی بیش از امید است و تجربهْدربرگیرنده 

ی درونی گذشته و آینده یا دیروز، از این طریق که رابطه انتظار و تجربه  سازند. را برمی 

 سازند. تاریخ و معرفتش را برمی  سازندکنند و میامروز و فردا را نمایان می
تنیدنِ گذشته و آینده  : تجربه و انتظار، با درهمرسممی به این ترتیب به برنهادم  

ها برای ردیابی زمان تاریخی اند. آنپردازی زمان تاریخیمقولاتی مناسب برای مضمون

تجربی هم   پژوهش  میدان  غنی مناسب در  با  زیرا  های عاملیت   شانشدن محتواییاند 

 کنند. در جریانِ حرکتِ اجتماعی و سیاسی هدایت می را  انضمامی
را  12افقِ انتظارِ تورگو  11ی اعدامِ چارلز اول کنم: تجربهبه یک مثالِ ساده اشاره می 

د که یک قرن بعد گشود؛ یعنی هنگامی که بر لویی شانزدهم برای اصلاحاتی فشار آورْ

حاصل  توانست او را در برابر سرنوشتی مشابه محافظت کند. هشدارِ تورگو به شاه بی می 

 
10 Seinsweise  

اعدام شد. با اعدام او سلطنت    1649پادشاه انگلیس که در جریان جنگ داخلی آن کشور در سال   11

سال حکومت پارلمانی، فرزندش یعنی چارلز دوم بر مسند   11  در انگلیس منسوخ اعلام شد ولی بعد از

   م.-قدرت نشست و سلطنت احیا شد 

12Anne Robert Jacques Turgot  م. -1781-1727های : اقتصاددان و دولتمرد فرانسوی میانِ سال 
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 ی امیر صفریراینهارت کوزلک، ترجمه

رابطه یک  اما  سپری بود  انقلابِ  میانِ  زمانی  فرانسه شده ی  آتی  انقلاب  و  انگلیس  ی 

رفت. تاریخ انضمامی به میانجی صرف فراتر    شماری گاهپذیر و گشوده شد که از  تجربه

 ن تولید شد. های متعیّانتظارها و تجربه 

همزمان  جریان انضمامی تاریخ حضور دارند بلکه    در   تنهانه اما مفهومِ انتظار و تجربه  

تاریخی معرفتِ  که    مقولات  هستند  مقامنیز  تاریخ تعیّ  در  جریان  از  صوری  ناتِ 

به زمانرمزگشایی می  انتظار  و  به  13مندبودن کنند. تجربه  باشید،  اگر مایل  انسان، و 

 دهند. مندبودن تاریخ ارجاع میشکل فراتاریخی به زمان 

تلاش خواهم کرد این برنهاد را در دو مرحله ایضاح کنم. نخست بعُد فراتاریخی را  

شناسانه تا چه میزان ی انسانادادهمثابه پیشکه انتظار و تجربه بهکنم: اینترسیم می 

 شرط تواریخ ممکن هستند.  

کنم به شکل تاریخی نشان دهم نسبت تجربه و انتظار  ی دوم تلاش میدر مرحله

آمیز باشد، نشان داده خواهد آزمون موفقیت جا شد و تغییر کرد. اگر  در گذر تاریخ جابه

است که با تاریخ دگرگون   مقیاسیتنها تعیّنی تهی از محتوا بلکه  که زمان تاریخی نه شد  

 ی تجربه و انتظار استنتاج کرد.شونده توان از نسبت دگرگون شود و تغییراتش را می می 
 

 مثابه مقولاتِ فراتاریخی بهفضای تجربه و افق انتظار  .2
انساناگر در این از یک حیث  فراتاریخی، و  ایضاح معانی مقولات  به  شناسانه،  جا 

بایدمی  کنمخوانندگان    از  پردازم  همراهی  ترسیم    تقاضای  را  کلی  فقط خطوط  زیرا 

توزیع   ]در متن [پذیرم تا بتوانم استدلالم را بهتر  می   این نقصان را  ریسککنم اما  می 

بدون   زمان  یککنم.  هدفش  که  فراتاریخی  کاربست   ی مندتَعیّنِ  در  است،  تاریخ 

پایان تاریخی گرفتار گرداب بیدرنگ  بی در پژوهش تجربی    ]تجربه و انتظار[  مانعبارات

 شان خواهیم شد. کردن

ی اکنونی است  گذشته   بنابراین تلاش خواهم کرد چند تعریف را ارائه دهم: تجربهْ

عقلانی   کردنسنگین سبک  هم  آورد.  شان توان به یادو می  اندکه رویدادهایش ادغام شده 
 

13 Zeitlichkeit 
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 ی تاریخیمقولهفضای تجربه و افق انتظار: دو 

د، در نهایت به تجربه ن آگاهی حاضر باشدر    نباید الزاماً  رفتار ناخودآگاه، که دیگرهم  و  

 ی فرد تجربه  وارد  ها و نهادهابه میانجی نسل همواره    ارب بیگانه علاوه تجبه پیوندند.  می 

عنوان دانش  به های کهن  در این معنا تاریخ از زمان  گردد.شود و در آن حفظ می می 

 شد. ی ناآشنا فهمیده می تجربه
 ؛و فرافردی است  ی ی انتظار گفت: انتظار همزمان فردتوان دربارهمشابه همین را می

نیز در لحظه انتظار14ْشدهی اکنونی دهد و آینده ی اکنون روی میانتظار  – نه  است. 

. امید و ترس، تواند کشف شودفقط می  نشده وآنچه تجربه  گیرد،را هدف می 15هنوز

اراده،   و  نیز تحلیل منطقی،    نگرانیآرزو  برساختن  16شهود دریافتیو  با  و کنجکاوی 

 . یابندبه آن راه می انتظار 
رغم اکنونیت متقابل تجربه و انتظار، با مفاهیم مکمل و متقارنی روبرو نیستیم  به

های هستنِ  شیوه تجربه و انتظار    ]4[به یکدیگر پیوند دهند.  وارآینهکه آینده و گذشته را  

روشن کند که در سال  17  ی کُنت راینهاردجملهتواند  این نکته را می  متمایزی دارند.

  :ای به گوته نوشتی انقلاب در اسپانیا در نامهو غیرمنتظره  و بعد از آغاز دوباره 1820
. تجربه همواره برای محقیدگویید،  ی آنچه پیرامون تجربه می! شما درباره عزیزمدوست  

 راینهارد  گاه در دسترس نیست.ها هیچملتها و آید و برای حکومت افرادْ دیرهنگام می
و شاهدی بود بر عمومیت یافت، ازجمله نزد هگل  این تعبیرِ گوته را که در آن زمان  

برای توضیح چرایی،  های تاریخی، برگرفت و ادامه داد.  کاربردپذیری بلافصل آموزه  پایان

نظر از صرف ،  کنم جلب می  ]گفتهی پیشاز نامه   [  ی زیرتوجه خوانندگان را به قطعه 

ی دلیلش آن است که تجربه  :پردازی شدموقعیت تاریخی که این جمله در آن مفهوم 
ای و تجربه  گذاردنمایش میدر یک کانون و به صورت یکپارچه به  خود را  کسب شده  

ها منتشر است و ها و قرنها، روزها، سال در دقایق، ساعت   باید کسب شودکه هنوز  
 

14 vergegenwärtigte Zukunft 
15 Noch-nicht  
16 rezeptive Schau 

17 Friedrich ReinhardKarl  م. -1837-1761های : دیپلمات فرانسوی با اصلیتِ آلمانی میانِ سال 
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فقط کل  یک مورد رسد چرا که آدمی در  گاه مشابه به نظر نمی بنابراین امر مشابه هیچ
 ]5[.بیند و در مورد دیگر فقط اجزای منفرد رارا می

توان نمی طور که  درست همان  شوند،می ن پوشانگذشته و آینده هرگز با یکدیگر هم

کامل    قدرهمان  ی یکبار کسب شدهاش از تجربه استنتاج کرد. تجربهانتظار را در کلیت

عنوان به ای که باید در آینده کسب شود، و  . اما تجربهاندشده هایش سپری  سبب   که است  

 شود. شود، در بیکرانگی امتدادهای گوناگونِ زمانی تجزیه میمی بینی  انتظار پیش 

ای که کُنت راینهارد به آن پی برده بود، متناظر است.  مان با یافته توضیح استعاری 

به نظر   های فضایی بیان کرد، ولیتوان در استعارهدانیم زمان را صرفاً می طور که می آن

جای »فضای انتظار« و »افقِ  بهسخن گفتن از »فضای تجربه« و »افقِ انتظار«    آیدمی 

معقول  را  تجربه«  خودشان  معنای  نیز  تعابیر  این  هرچند  است،  ایندارندتر  در  جا . 

مان این است که نشان دهیم حضور گذشته امری متفاوت نسبت به حضور آینده  مسئله

 است. 

است 18مکانمند   گرفته از گذشتهْ ی سرچشمهتجربه  ی معناداری است کهگفته   ینا

های پیشین در آن زمانشمارِ  های بیشود که لایهزیرا تجربه در یک کل تجمیع می

بی  درباره آنحاضرند،  چیزی  پس که  یا  پیش  تجربهی  بگوید.  گاه شان  که  شمارانه ای 

اما می سنجش  ندارد  باشد وجود  تاریخپذیر  با سببش  مطابق  را  آن  گذاری کرد. توان 

آن از  مرکب  لحظه،  هر  در  تجربه،  که  است  این  می دلیلش  که  است  از چیزی  توان 

شمارانه  ی فردی و دانش نسبت به زندگی دیگران احضارش کرد. از منظر گاه خاطره

زمان  اربتج پردازش تجمیعی گذشته،  نپَرَها می از روی  معنای  را، در  پیوستگی  و  د 

نمیایجا تصویری کنندد  بخواهم  اگر  مایر  را  .  کریستیَن  تجربه 19از  بگیرم،  عاریت  به 

ی رنگی  شویی است که پُشتَش این یا آن تکه ی جلوی ماشین لباس بیشتر شبیه شیشه

 بزرگ حاضرند.  یشان در لَگَنشود که همگیظاهر می گاه گه ها لباس

 
18 Räumlich  

19 Christian Meierم.- : مورخ معاصر آلمانی 
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 ی تاریخیمقولهفضای تجربه و افق انتظار: دو 

تر است. افق ی افق انتظار به جای فضای انتظار دقیقاستفاده از استعارهبرعکس،  

در آینده گشوده خواهد شد اما   بر خطی دلالت دارد که در پس آن فضای جدیدِ تجربه

نمی  آینده،  هنوز  امکان آشکارکردن  را دید.  به  بینی رغم پیش به توان آن  های ممکن، 

می برخورد  مطلق  تجربهمرزی  آینده  زیرا  رکند  نکته  این  نیست.  شوخی یک    اپذیر 

 کند: روشن می  ه اجمالب ی مانه سیاسی مربوط به زما
 توان در افق دید.«وشچِف در یک سخنرانی گفت: »کمونیسم را میرخ

 شنوندگان: » رفیق خورشچف! افق چیست؟«سؤال یکی از 
 نامه نگاه کن!« نیکیتا سرگیویچ پاسخ داد: »به لغت

آن شخص که عطش دانستن داشت در لغتنامه این تعریف را پیدا کرد :»افق 
کند و اگر به آن نزدیک شویم دورتر  خطِ صوری است که آسمان را از زمین جدا می

   ]6[«شود.می

از  صرف  می نکتهنظر  شوخی،  این  سیاسی  آینده  ی  در  آنچه  که  داد  نشان  توان 

ی دیگری محدود شود نسبت به آنچه در گذشته تجربه شد به شیوهانتظارش کشیده می 

می  برانگیخته است.  انتظارهای  از  تجربهتوان  و  گرفت  پیشی  کسب شده  را های  شده 

 تجمیع کرد.

شوند. اما  توان به انتظارِ تجاربی نشست که در آینده تکرار یا تأیید می امروز نیز می 

کنجکاوی امیدوارانه یا تجربه کرد.    ه به همان شیوانتظار را پیشاپیش امروز  توان  نمی

تواند موضوع تأمل آگاهانه قرار  نسبت به آینده می   ریزانهتمهیدگرانه یا برنامه هراسان،  

کنشی   ها یا نتایجها، موقعیتپذیر است. اما وضعیت . به این معنا انتظار نیز تجربهگیرد

انتظار نیت  خودِ محتوای تجربه نیستند. وجه تمایزِ تجربه این اند  شده که به میانجی 

تجربه آکنده از واقعیت است    ؛ کندمی  امروزی شده را پردازش و  ی سپری است که واقعه

 زند. پیوند می   یک فرد به یکدیگررفتارِ دررا  هرفتدستیا از هشدهای محققو امکان

های صِرف سروکار نداریم. اگر بخواهم آنچه گفته شد را تکرار کنم، ما با پادمفهوم 

توان زمانِ می  ها؛ از تنش میان آننداغیریکسانهای هستن  شیوه انتظار و تجربه نشانگر  

 تاریخی را استنتاج کرد.  



 


 

 ی امیر صفریراینهارت کوزلک، ترجمه

 آمدِ خلاف»امور    –  20اهداف  نوزاییکند:  ی رایج روشن می این نکته را یک یافته

 میان   دادهبر تفاوتِ پیش   نِ مشخص توالیِ تاریخیْتَعیّاین    21. «دهندانتظار روی می 

نمی را  تجربه  است.  استوار  انتظار  و  بیتجربه  و توان  کرد  تبدیل  انتظار  به  گسست 

بندی ی تجربه فرمول ناپذیر دربارهابطال   ای گزارهعنوانِ  به بالعکس. حتی اگر این یافته را  

 توان انتظارهای دقیق و انضمامی را از تجربه نتیجه گرفت.  ، باز هم نمیکنیم

می  آناشتباه  می کند  کند  فکر  که  از کس  کامل  طور  به  را  انتظارهایش  تواند 

کند.تجربه استنتاج  میزمانی  هایش  روی  انتظار  برخلاف  چیزی  به  که  آدمی  دهد 

میاشتباه  پِی  کهک   هراما  بَرَد.  اش  نکند    س  استوار  تجربه  بر  را  اشتباه    همانتظارش 

توان می زمان    گذر  هستیم که فقط باجا با یک ابهام روبرو  در این   روشن است که   کند. می 

دهند ما را به ویژگی ساختاری تاریخ برطرفش کرد. تفاوتی که این دو مقوله نشان می 

می آنارجاع  از  کمتر  یا  بیشتر  همواره  تاریخ  در  می دهد.  روی  در چیزی  که  دهد 

 ها وجود دارند.دادهپیش 
به خودیِ خود شگفت  یافته  می این  امور همواره  نیست.  آنچه  انگیز  توانند خلاف 

عینی    ی یافتهرود روی دهند. این یافته فقط فُرمولی است سوبژکتیو برای این  انتظار می 

 آید.ی تاریخی به دست نمی ی تاریخی هرگز کاملاً از گذشته که آینده 

توانند جز آنچه تجربه شدند بوده  اما، و باید این نکته را نیز بیفزاییم، که امور می 

این  خواه  خاطرهباشند:  حامل  تجربه  تصحیحکه  ولی  نادرست  باشدهای  خواه   ، پذیر 

پَندواندرز   با خود  اندازهای دیگری را در دسترس قرار دهند. زمانچشم  های جدیدْتجربه

می   وردآمی  تجمیع  جدید  تجاربِ  کسب و  تجارب  می شوند.  هم  زمانْشده  با   توانند 

روی دادند اما تجاربی که    برای همیشه  یکبار  193322دگرگون شوند. رویدادهای سال  

تها استوارند می بر آن با گذر زمان دگرگون شوند.  پیدا   هاجربه توانند  در هم تداخل 

 
20 Heterogonie der Zwecke  
21 erstens kommt es anders, zweitens als man denkt 

اشاره به سالی که در آن فعالیت دیگر احزاب در آلمان غیرقانونی اعلام شد و حزب نازی به عنوان   22

 م.  - یگانه حزب قانونی اعلام گردید.
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میمی  بارور  را  یکدیگر  متقابلاً  و  آ.  سازند کنند  از  و   هاسرخوردگیامیدها،  ،  نفراتر 

جدیدْ میتجربه  وارد نگرانه  پس  انتظارهای  تجربهها  بنابراین  دگرگون شوند.  نیز  ها 

یکی هستند. این همان ساختار    یشهشده، همتجاربِ کسب   در مقامشوند، گرچه  می 

 آید.اش به دست نمی نگرانهاست که بدون انتظار و با تأثیرِ پس  زمانی تجربه 

ساختار زمانیِ انتظار، که بدون تجربه داشتنش ممکن نیست، جورِ دیگری است. 

آور نیستند. تنها  انتظارهایی که بر تجربه استوارند، زمانی که محقق شوند دیگر شگفت

نمی انتظارش  می آنچه  تجربهتواند شگفت رفت  با یک  این صورت  در  که  باشد  ی آور 

آورد. آنچه ی جدیدی را به وجود میتجربه  جدید مواجه خواهیم بود. انکشافِ افقِ انتظارْ

ی پیشین  ی تجربهدادهی ممکن، که پیش شود از محدودیتِ آیندهبه تجربه افزوده می 

ای جدید در این دو بُعد را به شیوه   انتظارها  از  زمانی  گیری سبقت رود.  است، فراتر می 

 دهد. نسبتی نو با یکدیگر قرار می 

های جدیدی  حلهای گوناگون راه تنش میان تجربه و انتظار به شیوه   کهاینخلاصه  

ی کند. اگر بخواهم یک نمونهزمانِ تاریخی را ایجاد می از این حیث  انگیزد و  را برمی 

روشنی در ساختار به توان  عنوان آخرین مثال ذکر کرده باشم، این نکته را می بهدیگر را  

ساکن  ابتدابه   چه انسانبینی بر آنیک پیش احتمال  محتوای  بینی نشان داد.  یک پیش 

را می  آدمی می انتظارش  نیست.  استوار  بکشد.  کشد  را هم  نامحتمل  امر  انتظار  تواند 

از پیش بینی ی پیشاحتمال یک آینده  شوند، خواه های گذشته استنتاج می دادهشده 

های تجربی است مقدم است  تشخیص که حاوی دادهعلمی پردازش شده باشد یا نه.  

پیش [ تجربه.  ]بینیبر  فضای  منظر  این  را از  انتظار  افق  است،  گشوده  آینده  بر  که   ،

 کنند. شان می و هدایت ممکنها را بینیها پیش تجربه دهد.گسترش می 

نشست،  بینی پیش   اما چیزی  انتظارِ  به  باید  که  حکم  این  همچنین  را    تعیین ها 

دوراندیشیمی  تنگکنند.  میدان  با  که  فراخ هایی  یا  خوردهتر  پیوند  کنش  اند،  تر 

گیرند. شروطِ بدیل ها جای میدهند که بیم و امید نیز در آنانتظارهایی را به دست می 

شوند که همواره حاوی چیزی بیش از هایی وارد بازی می را باید در نظر گرفت؛ امکان 

انتظاراتی را   بینیْتواند محقق کند. به این ترتیب، پیشآن هستند که واقعیت آتی می 

می  استنتاج آشکار  تجربه  از  صرفاً  که  نیستکند  پیش ند پذیر  معنای .  به  کردن  بینی 
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بینی از آن برخواسته است. به عبارت دیگر:  دگرگون ساختنِ وضعیتی است که پیش 

 برای متعین ساختنِ افقِ انتظار هرگز کافی نیست.   تاکنونیی فضای تجربه
گذشته و    هاآنایستا با یکدیگر ندارند.    ی بنابراین فضای تجربه و افقِ انتظار پیوند

ی بافَند و به این ترتیب تفاوت زمانی را در لحظه میای نابرابر درهم آینده را به شیوه 

برمی  دگرگون حال  بافتار  تجربهشونده سازند.  فضای  و  انتظار  افق  که  یا ای  آگاهانه   ،

ویژگی   یک  کننده دارد. به این ترتیب به بینی کنند ساختاری پیش ایجاد می  ناآگاهانه،

 .نشان دهداش را پذیری تواند دگرگونکه همزمان می  بیمیازمانِ تاریخی دست می 

 

 تحول تاریخیِ نسبت تجربه و انتظار. 3
رسم. برنهادم این است که در عصر جدید  ام می تاریخی دو مقوله  ستاکنون به کارب

عصر جدید تر، ای بیشتر شد. به بیان دقیقتفاوت میان تجربه و انتظار به شکل فزاینده 

هرچه بیشتر با    ی انتظارهاکه فاصله  ی جدید فهم شدعنوان یک زمانه به   زمانی   ابتدا از

 .شده افزایش پیدا کردکسبهای تا آن موقع ی تجربههمه
که آیا با تاریخ عینی یا تأمل  ایم  نداده این پرسش    پاسخی بههنوز    به این ترتیب  اما

های عینی هستند  همواره حاوی دادهشده  های سپری زیرا تجربه  مواجهیم.سوبژکتیوش  

پردازش چِسان  در  می که  بازی  نقش  انتظارکنند.  شدنش  بر  مسئله  این   اتطبیعتاً 

هایی معطوف  شده اگر صرفاً به عنوان بینش . انتظارات سپری گذار بودشده نیز اثرسپری 

نوعی واقعیتِ ذهنی بوده باشند. اما تأثیرشان   توانند واجدمی   فقط  ،دیده شوندبه آینده  

نیست زیرا انتظارها، به    شدهپردازشهای  تر از تجربهکم 23برنده عنوان نیروهای پیش به

 . اندآوردههای جدیدی را به وجود شونده، امکانسپری  هایواقعیت زیان

توان  کنم. از منظر تاریخ اجتماعی، می هایی عینی اشاره می بنابراین در ابتدا به داده

سال پیش بیش    200، که تا  جهان روستایی  ]7[.گردآوردراحتی کنار هم  ها را بهاین داده

انسان از  اروپاز هشتاد درصد  بودند  اها در  به  ،ساکنش  . بودی طبیعت  چرخه  وابسته 

 
23 Antriebskraft  
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تلاطم و  اجتماعی  ریختار  از  نظر  بازارِصرفِ  نوسانات  مشخصاً  بازار،  محصولات   های 

های پولی، زندگی روزمره عمیقاً  نظر از تلاطمو نیز صرف راه دور  کشاورزی در تجارت  

. برداشتِ خوب یا بدِ محصول به دادبه دست می چیزی بود که طبیعت  آن  تأثیرِ  تحتِ

شدند نیز از هایی که باید فراگرفته می وهوا بستگی داشت و مهارت خورشید، باد و آب

قدر آهسته تثبیت  هم آن  های فنی شد. نوآوری دست می بهنسلی به نسلِ دیگر دست 

دگرگونمی  که  را  گسستی  که  نمی  ی کننده شدند  ایجاد  باشد،  آدمی زندگی  کردند. 

پیشین دچار آشفتگی    ی که مخزنِ تجربهآنها وفق دهد، بیتوانست خودش را با آنمی 

ها را فروفرستاده عنوان رویدادهایی تجربه شدند که خدا آنبه ها هم  شود. حتی جنگ

وران گفت  ی دنیای شهری پیشهشد درباره دانسته است. مشابه همین را می  شانو مجاز

تضمینی   وپاگیر بودند،نظر از اینکه در جزئیات چقدر دستصرف  شان،که قواعد صنفی 

همان  بودند چیز  همه  بماند.که  باقی  که هست  پیشهاین   گونه  را قواعد  این  وران  که 

برای یک   ی افقِ انتظارِ جدیدگیری  ی شکلوپاگیرکننده تجربه کنند، خود نشانهدست

 . آزاد بوداقتصاد 

شده است ولی برای پرسش ما وضوح کافی  سازی ازحد سادهبیش   طبیعتاً این تصویر 

پیشه و  روستایی  دنیای  در  ترسیمدارد:  که  بال وری،  که  انتظارهایی  کردیم،  وپر اش 

آیندگان نیز   اربنیاکان، که تج  بیاتتجرتوانستند پرورانده شوند کاملاً از  گرفتند یا می 

قدر آرام و بلندمدت بود اش آنکرد، دگرگونی بود، نیرو گرفت. اگر هم چیزی تغییر می 

تجربه میان  شکافِ  دسترسکه  باید  که  جدیدی  انتظارِ  و  پیشین  می ی  شد،  پذیر 

 رد. بُ جهان مستقر را از بین نمیزیست

نمی  دربارهالبته  تشخیص  این  گذار  توان  روانی  متقدم تجربه  تقریباً  به  های  تر 

ها بسط داد. در دنیای سیاست با بسیجِ  ی لایهانتظارات آتی را به همین شیوه به همه

ماورای  بعداً تسخیرِ سرزمین در    یاهای صلیبی  جنگمثلاً در  ی ابزارهای قدرت  فزاینده

اندیشه به مدد چرخش   دنیای و در    –  اشاره کنم   اگر بخواهم به دو رویداد بارز  –بحار

ی متداول های فنی در عصرِ جدید متقدم، تفاوتی آگاهانه میان تجربهاختراع  کپرنیکی و

طور فرض گرفت. همانشد را باید پیشبایست گشوده می انتظاری جدید که می  ]افق[و  

گفت   بِیکن  گذشتهکه  اشتباهات  و  در موانع  امید  برای  شد  خواهد  دلیلی   ،
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مشخصاً آنجا که فضای تجربه درونِ یک نسل از بین رفت، لاجرم انتظارهای 24]8[آینده.

می   ]پیشین[ برانگیخته  جدید  انتظارهای  و  متزلزل  و باید  رنسانس  زمان  از  شد. 

 های بیشتری را دربرگرفت.رفرماسیون این تنش، که در حال سربازکردن بود، لایه
تا   حدوداً  –افقِ انتظار را  25ی امور واپسینْ ی مسیحی دربارهالبته مادامی که آموزه 

بندِ گذشته  کرد، آینده پای می از آن را ناممکن  فراروی محدود و  –ی قرن هفدهممیانه 

ای و نظام کلیسایی تنش میان تجربه و انتظار را به گونه   کتاب مقدسد.  مانْباقی می 

نمیدرهم که  جدایشانبافتند  یکدیگر  از  را  کرد  شد  مسئله  این   بحثاختصار  به . 

   ]9[.کنممی 

همه  ییانتظارها از  تجربهکه  می   تاکنونی های  ی  دنیا  نسبتی  فتند،  رفراتر  این  با 

 جهان آخرالزمانی، معطوف به پایانِ کلِ این    تشدید، و با  جهانیآننداشتند. انتظارها  

معلوم   هم  وقتی  پیش می بودند.  دربارهشد  بود، گویی  نشده  محقق  دنیا  پایان  ی 

 دادند. نیز چیزی را تغییر نمی  های برآمدهسرخوردگی

علاوه رسوایی محقق نشدن  شد بازتولید کرد. به نیافته را همواره میتحقق  پیامبری 

با  بینی آخرالزمانیِ بعدی درباره شد که پیش مدرکی می   چنین انتظاریْ ی پایان دنیا 

تکرارشونده هرچه  احتمال   یافت. ساختار    انتظار آخرالزمانیْ  ی بیشتری تحقق خواهد 

به شکلِ   تجارباین دنیا.  در    خلاف آمد های  تجربه  ]امکان[  مردودیتتضمینی بود بر  

مسئله   پس  کردند.امری که در ابتدا ظاهراً تأییدش می  نقیضشاهدی بودند بر    پسینی

زیرا    ها فائق آیدبر آنتوانست  نمی  آمدی خلافی  بر سر انتظارهایی بود که هیچ تجربه

 .  رفتفراتر می امتدادشان از این دنیا 

پذیر است، توضیح  سختی به شکل عقلانی فهم به  توان این یافته را که امروز می حال  

طوری که آمدند، به ها مینسل  تا انتظار بعدیْ  ی پایان دنیاسرخوردهداد. از یک انتظارِ  

 
24 Quot enim fuerint errorum impedimenta in praeterito, tot sunt spei argumenta in 
futurum 

25die Lehre von den letzten Dingen  ی معادشناسی مسیحی که به ترتیب مرگ، دادگاه  : آموزه

   م.-گیردعدل الهی، بهشت و جهنم را دربرمی 
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د.  مانْ شده باقی می ها حکنسل  ی طبیعیِگوییِ آخرالزمانی در چرخهاحیای یک پیش

هرگز با انتظارهایی که تا پایانِ دنیا  زندگی روزمره    بلندمدتِزمینیِ  از این حیث تجاربِ  

  ا ی زمینی بانتظارِ مسیحی و تجربه  میان   کردند. تضادِامتداد داشتند، تصادم پیدا نمی 

شد به  بنابراین معادشناسی را می .  که نافی یکدیگر باشندآنبی   یکدیگر پیوند داشتند 

 کرد، بازتولید نمود.که فضای تجربه در این دنیا تغییر نمی   زمانیمیزان و تا 

عنوان پیشرفت  بهبا آشکارشدن یک افق انتظار جدید و آنچه در نهایت    وضعیتاین  

کردمفهوم  تغییر  شد،  واژه  ]10[.پردازی  منظر  واژهاز  را 26معنوی کمال  ی  شناسی، 

عقب  27دنیوی پیشرفت   آنشد  جایگزینشیا    راندبه  از  برای .  هدف  تعیینِ  زمان، 

ی بود، در خدمت بهبودِ نیافتکمالِ ممکن، که پیشتر صرفاً در آخرت دست  ]رسیدن به[

 ]امر[  ی دینیِآموزه  بری گشوده  اهستیِ زمینی قرار گرفت که اجازه داد ریسک آینده 
زمانمند شد   کمالْ  دستیابی به نیتس  ی لایب. نهایتاً و نخست به وسیلهفائق آیدواپسین  

ام   ذیلو   لایب  ورجریانِ  گرفت.  قرار  دنیوی  اینواقعِ  نوشت:  نیتس  در  طور  پیشرفت 
اگر قرار   به باورمطور نتیجه گرفت  نگ اینیو بعداً لس  ]11[رسدنهایت به کمال می بی 

 شانکرد، باید قادر  شاندر همان کمالی بمانند که آفریدگار در آن خلق  قاتباشد مخلو
باکمالمی  شوساخت  » شدنساخته  ]12[.دن تر   زبان در«  perfectionnementعبارتِ 

با   بنیادین و تاریخی متناظر بود و روسو تعی28ّی کمالآموزه   شدنزمانمندفرانسه  ن 

مثابه فرایندِ  به  زمان، کلِ تاریخقرار داد. از آنانسان را در نسبت با آن  29پذیریِ« »کمال

ها ی کژراههها، به رغمِ همه که خودِ انسان  شد   کمال رسیدنِ فهم ی به وقفه و فزاینده بی 

نهایت می گردهاعقب و   برنامه ، در  برایش  از توانند  اجرایش درآورند.  به  و  ریزی کنند 

 شود و تأثیراتی که در طرح روز میدیگر به زمان، تعیینِ هدف از یک نسل به نسلی  آن

 
26 geistlicher profectus 
27 weltlicher Progressus  
28 Perfectionslehre 

29 perfectibilité 
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نیز  انتظارشان کشیده می  بینیْیا پیش  برای مشروعیتِ کنش سیاسی   تیترهاییشود 

آورد  زمان افقِ انتظار ضریبِ تغییری به دست می شوند. مخلصِ کلام: از آنمی تبدیل  

 رود.که با زمان به پیش می 
تاریخیِ جدیدی    اما نبود که کیفیت  انتظار  افقِ  توانست می که    کسب کردصرفاً 

ب یابندمفاهیم یوتوپیایی    ه میانجیپیوسته  نیز به شکلی فزاینده    .بسط  فضای تجربه 

دگرگون شد. مفهومِ »پیشرفت« در انتهای قرنِ هجدهم ساخته شد، یعنی زمانی که 

شمول  جهان   جدیدِ سه قرن پیش بود. مفهومِ  اربای از تجه مسئله بر سر تجمیعِ انبوه

یکه تجربهو  از  پیشرفت  بی ی  مداخلههای  و جدیدی که  تری در  ژرفهرچه  ی  شمار 

هایی که پیشتر وجود نداشت، نیرو در بخش   زندگی روزمره داشتند و نیز از پیشرفت

، آرامی در حال ظهوربه   تکنیکِ   ]13[،توانم به چرخشِ کوپرنیکیمی در این راستا  گرفت.  

کردند و  که در مراحلِ گوناگونِ تکامل زندگی می   ساکنش  زمین و اقوام  ی ه کشفِ کر

ی داری اشاره کنم. همهصنعت و سرمایه  میانجی ای به دنیای رسته  فروپاشیدر نهایت  

در یک زمانِ یکسان   یهای امر ناهمزمان یا بالعکس به ناهمزمان ها به همزمانی این تجربه

 عنوان تاریخبهعصر جدید را    دریش شِلِگِل، که سعی داشتیاشاره دارند. در کلام فر

نابرابریِ پیشرفت در اجزاء گوناگونِ   یخْمشکلِ واقعیِ تارشده ثبت کند:  تجربه   پیشرفت

  ]14[فکری و اخلاقی. بیلدونگبشری است، به ویژه در واگراییِ سطحِ  30بیلدونگکلِ 

 

30Bildung  های گوناگونی دارد. در لغت به معنای  : اصطلاحی پیچیده در زبان آلمانی که معانی و دلالت

بخشیدن دادن و صورت معلومات و دانش است ولی بر آموزش و تعلیم، پرورش و تربیت، فرهنگ، شکل 

و حتی کاشتن نیز دلالت دارد. در فضای فکری آلمان در قرن هجدهم به فرهیختگی و والایش روحی 

ژوای آلمانی اشاره داشت. ی بور که گوته سرآمدش بود( و فرهیختگی طبقه  Bildungroman)مثلاً در ژانر  

تحصیل کرده است بلکه باذوق نیز هست و    تنهانه به تعبیر پینکارد »زن و مرد برخوردار از بیلدونگ  

ی که کسی شایستهطوری آموزش دیده که در برخورد با جهان اطرافش همیشه راهبر خود باشد. برای آن

ذوق و باذکاوت و باهوش تبدیل شود.« )پینکارد،  بایست به زن یا مرد بافرهنگ و خوش بیلدونگ باشد، می 

1394  :20( اردبیلی  مهدی  محمد  منبع:  این  به  کنید  نگاه  همچنین  ریشه 1399(.  »بیلدونگ:  ها، ( 

 .  13-1، بهار و تابستان، ص 29سال دوازدهم، شماره نشریه متافیزیک، ها« در کارکردها و دلالت 
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تجربه و انتظار را که هر دو واجدِ ضریبِ زمانی تغییر بودند، جمع کرد.   پیشرفتْ

مثابه کسی که عضو گروه، کشور و در نهایت طبقه است خود را جلوتر از دیگران به   آدمی

از که    آن کسها پیشی بگیرد.  کرد به دیگران برسد یا از آنپنداشت یا سعی می می 

نگاه   دیگر  اقوام  تکامل  پیشازمانیِ  مراحل  به  تحقیر  با  داشت،  برتری  تکنیکی  منظرِ 

ها را به سمت تمدن برتر هدایت کند.  دانست آنکرد و بنابراین خود را محق می می 

در آینده  خواه  ترقی  کرد که با فشار طبقاتِای را ایستا تلقی می مراتبِ رسته سلسله  آدمیْ

ه ادامه داد. آنچه برای ما اهمیت  توان دلبخواهانها را میشد. این مثال باید از آن گذر می

معطوف به دگرگونی فعال این دنیا و نه آخرت   دارد اشاره به این نکته است که پیشرفت

از منظر تاریخ میانِ انتظارِ مسیحی از آینده و پیشرفت  شد، هر چقدر هم که پیوندهای  

امر جدید این بود که انتظارهایی که اکنون در آینده امتداد پیدا اندیشه متعدد باشد.  

هرمی  از  تجربه آن  کردند  که  می هاچه  ارائه  پیشین  زمان ی  از  و  شدند.  جدا  دادند، 

های جدید افزوده و انکشاف دانش و علم، آنچه بر تجربهماورای بحار  کشورگشایی در  

افق انتظار را فضای تجربه    ،زمانشد دیگر برای استنتاجِ انتظارات آینده کافی نبود. از آن

 کرد؛ مرزهای فضای تجربه و افق انتظار از یکدیگر جدا شدند. محصور نمی 
بودگیِ آینده باشند  تواند مانعی در برابر دگر ی پیشین دیگر نمی تجربهی  همهکه  این

متفاوت از گذشته و حتی بهتر از آن خواهد شد.    عملاً به یک قاعده تبدیل شد. آینده 

های ی مقاومت عنوان فیلسوفِ تاریخ این بود که همههای کانت به هدف تمام کوشش

به گونه آینده را  برابرِ دگربودگیِ  آوَتجربه در  نظم  به  انتظار پیشرفت  رَای  د که مؤید 

همه چیز به   بندی کرد، به این برنهاد تن نداد کهبار فرمول طور که یکباشند. کانت، آن 
توان هیچ امرِ تاریخاً جدیدی که نمی و این  همان صورت که همیشه بوده، خواهد ماند 

  ]15[.بینی کردرا پیش 

تر که پیش ن. آکندرا واژگون میبینی تاریخی  های رایج پیشی فرماین جمله همه

پیشگویی جای  پیش به  به  آنبینیها  مسلماً  بود،  داده  تن  تجربهها  فضای  از  را  ی ها 

ها را بر یابیش آنرسید و کماش را برمی دادهپیش   های ویژگیکرد،  گذشته استنتاج می 

این دلیل که همه آینده می  به  باقی می چیز آنافکند. دقیقاً  بود  انسان مانْ گونه که  د، 

هر که طور استدلال کرد که  بینی کند. ماکیاولی اینآید را پیشتوانست آنچه می می 
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چیز روی   بینی کند باید به گذشته بنگرد زیرا در هر زمان همهبخواهد آینده را پیش 
دیوید هیوم نیز زمانی که از خود پرسید   ]16[شده.ماند که سپری چیزی را میزمین آن 

  همین  ،سالاری یا جمهوری گرایش داردآیا فرمِ حکومت بریتانیا بیشتر به سوی یکه

کرد ی مقولاتِ ارسطویی حرکت می هیوم هنوز در شبکه  ]17[استدلال را طرح کرد.  گونه

مداران بر این اساس سیاست   به ویژهساخت.  حکومت را محدود می  های مُمکنکه فرم 

 کردند.عمل می 
جا مورد در اینرا که    یکانت که احتمالًا عبارتِ »پیشرفت« را ضرب کرد، چرخش

کشید  ای که انتظار امر یکسان را میبینی پیش آن  . برای کانت  دهدمینشان  نظر است 

رو که باید بهتر گفت آینده از آنمغایرت داشت که می   کانتتوقع  بینی نبود زیرا با  پیش 

  وجود نداشت.  ی گذشته و انتظارِ آیندهتجربهشود بهتر خواهد شد. دیگر تناظری میان  

ی ممکنْ انتظارِ ی آینده بینیِ عملگرایانهپیش از  .  شوندیاز یکدیگر جدا م  به تدریجها  آن

آینده  که  ایجاد  ی جدید  بلندمدتِ  کرد  اعتراف  کانت  را    کردن  پیشرفت  تکلیفشد. 
های جدید مانند اما مطمئن بود تجربهبا تجربه به سرانجام رساند  مستقیماً    تواننمی

های آموزش از طریقِ تجربهطوری که  انقلاب فرانسه در آینده انباشت خواهند شد به 
این جمله پس از آن تصورپذیر شد که   ]18[ی.مکرر تضمینی است بر پیشرفت همیشگ

عنوان امری یکه برنهاده و تجربه شد؛ یکه نه فقط در هر مورد منفرد بلکه بهاصولًا    تاریخ

 کننده گشوده است. ی پیشرفتآینده به یک یک کل که  مثابهبهیکه 
یا یکه شدنِ تاریخ، آینده نیز باید یکه و متفاوت نسبت به گذشته باشد. این اصلِ 

تاریخ،  فلسفه فرانسهو    است  ی روشنگری نتیجه که  ی  انقلاب  با خود دارد  طنین  ، را 

هایی هستند که تازه بعد کلی« و نیز »پیشرفت« شد. هر دو مفهوم   طوربه  بنیان »تاریخ

اشاره شان دست یافتند. هر دو  ی تاریخشان به محتوای فلسفهشدنِ واژگاناز برساخته 

ی از تجربه  توان به شکل بسنده که انتظار را دیگر نمی: این و همان وضعیت دارندبه یک  

 پیشین استنتاج کرد. 
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در سال    31تغییر کرد. وُلتمان  کنندهشرفت ی پیجایگاه تاریخیِ گذشته نیز با آینده

نوشت:  این  1799 پدیداری  طور  فرانسه  که  بود  انقلاب  دنیا  خِرَدِ همهگویی  برای  ی 
به سخره گرفت را  وتاریخی  روزه  ،  از    هر  آدمی   بالندمیآن  پدیدارهای جدیدی  که 

   ]19[تاریخ را برای فهمیدنشان به پرسش بگیرد. تواندنمی

از بن به یکی  تبدیل شد ومایهگسستِ استمرار  فراگیر آن دوره  طور که آن  های 

  ]20[.ناهمساز استتاریخ با هدفِ تعلیمیْ  گیری کرد  نتیجه   1803در سال    32ر تسِیکرو

اش زمانمند و فرایندی شد، سرمشق دیگر ممکن نبود از تاریخ، که در یکگیِ پیوسته 

 .انتظار بسط داد  هواسطه ب شد بی را دیگر نمیرسیده از گذشته  به ارثی  . تجربه گرفت
داده   توضیح روندههای جدیدِ انسانیتِ پیش گونه  منظر از بایدتاریخ تسر ادامه داد یکرو
ای  انتقادی گذشته، برشدنِ مکتب تاریخی، بر همان یافته   پردازش  . به عبارت دیگر،شود

 آینده را برای پیشرفت گشود.  استوار است که 

، گرچه ایدئولوژی و نقدِ  رد کردایدئولوژی    مثابهبه صرفاً    را  وضعیتاین  توان  نمی

لانه چشم  ایدئولوژیْ انتظار  و  تجربه  میانِ  اختلافِ  در  جایگاه  با  متناسب  و  اندازانه 

شان را روشن کردیم، ما را مان، که خاستگاهِ تاریخیمندِ آغازین کنند. تأملات نظام می 

شناسانه توان انسانکه می   دهدارجاع می  تقارنی میان فضای تجربه و افق انتظارعدم به  

این کرد.  بازگشت استنتاجش  پیشرفتی  به  ناتقارنی  این  محدوکه  یکجانبه   دناپذیر  و 

مثابه یک زمان نو بود. »پیشرفت« بهتلاش برای فهمِ عصرِ جدید    نخستین،  شدتفسیر  

تاریخی است که   را در یک   تفاوتنخستین مفهومِ واقعاً  انتظار  و  زمانی میان تجربه 

 . آورد گرد فهومِ واحدم

شان شد استنتاج نمی   تاکنونی  اربِهایی بود که از تجمسئله همواره غلبه بر تجربه 

ها ممکن  وپردادن به آن تر بال بندی انتظارهایی که پیش فرمول   متناسب با آنکرد و  

شود افزایش  می   نامیدهای که امروز عصر جدید متقدم  نبود. این چالش در طول دوره

بالقوه  مازادِ  به  به  پیدا کرد،  و  بخشید  نیرو  یوتوپیایی  فرانسه   وقایعسیلاب  ی  انقلابِ 

 

31Karl Ludwig von Woltmann  م. -1817-1770های : مورخ آلمانی میانِ سال 

32Georg Friedrich Creuzer  م. -1851-1771های شناس آلمانی میان سال : فیلولوژیست و باستان 
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با  اجتماعی که پیش–ی سیاسیانجامید. به این ترتیب دنیای تجربه  توالی تر همواره 

که در آن زمان    –  33ی پِرتس . مشاهده دود شد و به هوا رفتها پیوند داشت،  نسل

آید را فشرده آنچه در پِی هم می   ترواسطهی هرقدر ب  تاریخْ  بود:   چنین   –  رواج داشت
ها های پیشین در طولِ قرنمسیر دورانتر خواهد بود.  کند، نزاع نیز شدیدتر و عمومی

ل، که همزمان اما زمان ما امور کاملاً ناهمساز و ناسازگار را در سه نسشد  عوض می 

می  سال پیککنند،  زندگی  دهشتناکِ  تضادهای  با  است.  کرده   ، 175034  های ارچه 

هایی ی مراحلِ گذار را کنار گذاشت. تضادها بر انسانتوان همهمی181536و  178935
وقایعی ثابه  به مپدربزرگ، پدر یا نوه باشند، نه  ممکن است    کند وکه اکنون زندگی می 

آشکار می  کنارِ هم  اموری در  عنوان  به  بلکه  پیِ هم  ر ]21[شوند.در  به  یک  زمانیْ  وند 

 . شودمی در یک زمانِ واحد تبدیل  های چندلایهپویایی زمان

پردازی چه پیشرفت مفهوم آن  ، از زمان انقلاب فرانسهبندی خلاصهدر یک فرمول 

کرده بود، یعنی تلاقیِ امر قدیم و امر جدید در دانش و هنر از یک کشور به کشور دیگر 

به رسته  از یک رسته  از یک طبقه به طبقه و  به تجربه ی دیگر و  ی روزمره  ی دیگر، 

کردند ولی فضای تجربه ی مشترک زندگی می ها در یک فضای تجربهتبدیل شد. نسل 

اجتماعیْ و جایگاهِ  نسلِ سیاسی  با  میاندازانه  چشم  مطابق  آنیافتانکسار  از  زمان   . 

 تفاوت کند که  ی گذاری زندگی می داند که در دورهدانست و هنوز هم می آدمی می 

 کند. بندی می رده اشکال گوناگونتجربه و انتظار را از منظر زمانی به 

اجتماعی افزوده شد:  -ی سیاسیای دیگر به این یافته از اواخر قرنِ هجدهم یافته 

که های گوناگون متأثر کرد. اینصنعتی که همزمان همه را به شیوه -تکنیکی پیشرفتِ  

صنعتی  کاربرد  و  علمی  پیشرفت اختراعات  انتظارِ  وجود  شان  به  را  جدیدی  های 

تبدیل تجربی  ی  به گزاره  باشند  محاسبه قابل  که پیشاپیش  آن، بی آوردندمی  عمومی 
 

33Friedrich Christoph Perthes م. - 1843-1772های پرست آلمانی میان سال : ناشر و میهن 
 م.   -شود آغاز انقلاب صنعتی است اشاره به سالی که گفته می 34

 م.   -سال وقوع انقلاب فرانسه 35

 م.    -اشاره به سال وقوع جنگ واترلو که به تمایلات امپراتوری ناپلئون بعد از انقلاب فرانسه پایان داد  36
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را   انتظار یک  پذیر نبود قطعیت  ای که دیگر از تجربه استنتاج آینده با این وصف،  شد.  

ه اختراعات و اکتشافاتِ علمیْ دنیای جدیدی را به همراه خواهد آورد. کممکن کرد، این

ناهمسانی میان تجربه و انتظار تثبیت کرد؛ پیشرفتی  عنوان  به علم و تکنیکْ پیشرفت را  

 است.  خواهانه ترقیکه از منظر زمانی 

شاخصه نهایت،  این    ی در  که  دارد  وجود  همواره تنها    تفاوتْتردیدناپذیری  با 

اجتماعی   - نیست. پیشرفتِ سیاسی37مانَد و آن چیزی جز شتاب نوشدنش پابرجا می 

علمی و شتابْ ضرب-نیز  مددِ  به  دورهآهنگتکنیکی  و  زماها  را زیست  نیِهای  جهان 

با زمانِ طبیعی کیفیتِ واقعاً تاریخی به    تمایزدر    رفتههمروی ها  این  کند. دگرگون می 

بِیکن   این پیش دست آوردند.  به    ها شتاب خواهند گرفت. اختراعبینی بود که  ناگزیر 
تر را به  کوتاه های  دورهها امورِ بهتر در  و نیتِ انسان   جهترود خرَِد، کوشش،  امید می 

باشد داشته  در   ]22[38. همراه  و  بدهد  تجربی  غنای  این جمله  به  توانست  لایبنیتس 

اندوخته زمانِ  از  جامعه«  »پیشرفت  که  داد  نشان  اسمیت  آدام  سرچشمه ای  نهایت 

ها در تولیدِ فکری و مادی و نیز اختراعِ ماشین   که محصول تقسیمِ کار فزاینده  گیردمی 

بوشنِر لودویگ  باورش    39، است.  به  صرفاً  که  پیشرفت  پسرفت  ولی  موقت،  و  محلی 
  که   دیدبرانگیز نمی دیگر این نکته را تعجب  1884در سال    همیشگی و عمومی است

برابری   با پیشرفتِ یک هزاره در زمانِ گذشته  زیرا    کنداگر امروز پیشرفتِ یک قرن 

  ]23[.آورََدپدید می ی حال تقریباً هر روز امر جدیدی رالحظه

لنگ عقب گرچه  یا  اخلاقیزدن  پیشرفتِ  از  -  ماندنِ  بخشی  ی  تجربهسیاسی 

را   این حیطه ، اما اصلِ شتاب  شدارزیابی می علم و تکنیک  شده از  حاصلهای  پیشرفت 

، که روشنگری متأخر ترسیم کرده بود، این است  ی ی افقِ انتظارنیز دربرگرفت. مشخصه

بخشد: خواه کند بلکه آن را بهبود هم می تر دگرگون می را سریع  تنها جامعهنه که آینده  

 
37 Beschleunigung  
38 Itaque longe plura et meliora, atque per minora intervalla, a ratione et industria et 
directione et intentione hominum speranda sunt 

39 Ludwig Büschner م. -1899-1824های : فیلسوف و فیزیولوژیست آلمانی میانِ سال 
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مایه را برای اطمینان حاصل کردن از کانت این بن   –پیشی گیرد که امید از تجربه  این

هایی که طی زیرا امید است زمانگونه به کار گرفت  دهی آتی صلح جهانی اینسازمان 
می پیشرفت   آن صورت  یکسان  کوتاه های  شوند گیرد  این  –]24[تر  خواه  نظر  یا  به  که 

های پیشین  ی تجربههمه  1789رسید دگرگونیِ ریختارِ سیاسی و اجتماعی از سال  می 

از    1851در سال    40. لامارتینکند  منهدمرا   متفاوتِ   1790نوشت  نظامِ   در هشت 

رویدادهای    سرعتِ زمانْ جایگزینِ فاصله شده،زندگی کرده،    42حکومتو ده    41سلطه

. دیگر تاریخِ معاصری وجود ندارد. شوندمیبرابرایستار  میانِ ناظر و  همواره حائل  جدید  
با این بیان لامارتین    ]25[اند.ی گذشته فرو رفتهرسد روزهای دیروز در سایهبه نظر می 

. یا اگر بوددر آن سهیم    میزان در خور توجهی  ای را توصیف کرد که آلمان نیز بهتجربه

کنیم   را ذکر  انگستان  از  باشیم شاهدی همزمان  و  دنیا سریعخواسته  در   تر سریعتر 
 وخویخلقتر خواهد بود.  ای بزرگطور قابل ملاحظهبهحرکت است و احتمالًا تفاوت نیز  

نه تنها مَغاک    ]26[.است   هر نسل جدید یک شگفتیِ همیشگی آینده  میان گذشته و 

برای ممکن شدن زندگی و میان تجربه و انتظار نیز باید    ی فاصلهبلکه    شودمیتر  بزرگ

 شد.  می  ل زدهتر پُای جدید و همواره با شتاببه شیوه کنش  

تاریخی حاصل   ختشنا  ی ذکر شواهد کافی است. با مفهومِ تاریخیِ شتابْ یک نظریه

شود ) و در ر می تصو  سازی بهینه  مثابهاز پیشرفت، که صرفاً به    فراتررفتنشد که برای  

واژه  با  واژه   improvementی  انگلیسی  با  فرانسه  در  بیان   perfectionnementی  و 

 . مناسب است شد(می 

این در  این  از  نمیبیش  تاریخیباره سخن  برنهاد  بود که در عصرِ گویم.  این  مان 

تر یا به بیان دقیق  ،ای افزایش یافتمیانِ تجربه و انتظار به شکلِ فزاینده  تفاوتجدید  

،  ندشده فاصله گرفت های کسب زمان که انتظارهای پرتنش هر چه بیشتر از تجربهاز آن

 

40 Alphonse de Lamartine  م. - 1869-1790: نویسنده، شاعر و دولتمرد فرانسوی میانِ سالهای 
41 Herschaftssystem  
42 Regierung  
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عصرِ جدید   این  به فهمِ  ممکن شد.  نو  زمان  آنتفاوتمثابه  با  ،  دادیم،  نشان  که  طور 

در مفهومِ  اول بار  اش  پردازی و کیفیتِ مشخصاً عصرجدیدی « مفهوم طور کلیبه  »تاریخ

 . بیان شد»پیشرفت« 

این برای  پایان،  مقوله   زایاییکه  در  شناختدو  را  مانیی  تجربه،  و  انتظار  یعنی   ،

ترسیم می را  معناشناختی  میدانِ  انتظار امتحان کنیم دو  و  برخلاف تجربه  کنیم که 

کردن مفاهیمِ بندی مستقیماً با زمانِ تاریخی مرتبط نیستند. نشان خواهم داد که رده

های »انتظار« و »تجربه« کلیدی را در اختیارمان سیاسی و اجتماعی بر اساس مقوله

هایمان مربوط به  شونده را نشان دهیم. رشته مثالگذارد تا زمان تاریخیِ دگرگونمی 

 هستند. 43های حکومت شناسی ریختارسنخ 
می ا اشاره  آلمانی  زبانِ  کاربستِ  به  که  بتدا  بهکنم  دهی های سازمانفرم   معطوف 

های ضروری زیستِ انسانی  هایی است که جزئی از یافتهاست؛ منظورم فرم 44فدرالیستی 

ها در قرون وسطای متأخر در میانِ رسته   یافتهبسیار توسعه و سیاست هستند. اتحاد

از فراتر    –  این عبارت  ]27[منتهی شد.  Bund  سپردنیخاطرآسان به  گذر زمان به عبارتِ

موفقیتِ زماناً محدود    ،اتحاد  سستِ همواره    های زمانی پیدا شد که فرم  –ی  واژگانِ لاتین

های پیمانشد، یعنی  . آنچه ابتدا صرفاً در زبان احضار می ایجاد کردندرا    ی ولی تکرارپذیر 

بازه   ]هارسته[منفردی که   برای یک  یا همبسته می را  در کرد،  ی معین متحد، ملزم 

نهادمند پی  صورتبندی   Bundدر یک مفهوم یعنی    نگرانه، پسآمیزموفقیت   شدنآمدِ 

  جاری 45اجرایی  یک مفهوم  ی اولیهمعنای    نوز( هBündnisشد. یک »ائتلافِ« منفرد )

شده را ثبت کند. این نکته  توانست یک وضعیتِ نهادینه می   Bund  کهدرحالیرا داشت  

دهد، یعنی زمانی که به جای »فدراسیونِ جایی حاملانِ کنش نشان می را مثلاً جابه 

( سخن گفته  Städte des Bundes( از شهرهای فدراسیون )Bund der Städteشهرها« )

 
43 Verfassungstypologie  
44 Föderale Organisationsformen 
45 Vollzugsbegriff 
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 ونیفدراس"که    یی مِلکی پنهان شده است. در حالشد. فاعلِ واقعیِ این کنش در اضافه

بر شرکا  "شهرها واحد   کیدر  "ونیفدراس  ی شهرها"کرد،تأکید می   ی فرد  ی همچنان 

 . شدندبندی گروه" ن ویفدراس" یعنی  ر،یفراگ یاتیعمل

اسم  نگرانه به یک  ها، پس های متنوع ائتلافی یا همان ائتلاف به این ترتیب، کنش 

خلاصه و مشمول  خلاصه و آن را    راشده تجمیع  ی تجربه  «Bundتبدیل شدند. »  جمع

کرد.   یکه  مفهوم  سخن    – بنابراین  یک  دقیق  بخواهیم  با  –بگویم  اگر  مفهومی   ما 

هستیم؛46تجربه  ی کننده ثبت  سپری   یمفهوم  روبرو  واقعیتِ  از  که آکنده  شده 

 .شودسیاسی به آینده منتقل و روزآمد  های کنش توانست در جریانِ می 

زبانِ حقوقی در قرون وسطای   دیگر  اتعبار  بسیاری   توان درهمین را می مشابه  

این عبارات را بیش از   معانی   یممتأخر و عصرِ جدیدِ متقدم نشان داد. گرچه مجاز نیست

بندی توان با نظر به رده می اما  ،  ویمو دچار اغراق نظری ش  نیممند تفسیر کاندازه نظام 

نیرو  ی اکنونیکه از گذشته  ندبود47تجربه  ی ناظر بر مفاهیم ها  آنشان گفت که  زمانی 

 گرفتند.  می 

( که در پایانِ امپراتوری مقدس روم  Bund)  ری ناظر بگانه تنشِ زمانی مفاهیمِ سه 

شد  است:  ندساخته  متفاوت  کاملاً  فدرال  48،دُوَل  فدراسیون،  جمهوری    و49دولت 

ساخته شدند و واژگانی مصنوع    1800این عبارات در حدود سال    ی هر سه   50.فدرال

فدرال  .هستند جمهوری  مولرBundesrepublik)  عبارتِ  فُن  یوهانِس  را  با   51( 

)عاریت فدراتیوِ  جمهوری  عبارت  از  مونتسکیو  république federativeگیری   )

 
46 Erfahrungsregistraturbegriff 
47 Erfahrungsbegriff 
48 Staatenbund 
49 Bundesstaat 
50Bundesrepublik 

51 Johannes von Müllerم. - 1809- 1752های سال نگار سوئیسی میان : تاریخ 
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شان تنها بر تجربه استوار نبودند. هدفِ همه   روهیچبه مصنوع  ی  این سه واژه  ]28[.ساخت

  در حال افولسازماندهی فدرالی را که در امپراتوریِ    معینی ازهای  امکانبه  این بود که  

بیانی دهند که بشود  وجود داشتند،   با مفاهیمی چنان  در آینده از آن استفاده کرد. 

هستیم به  روبرو  استنتاج که  امپراتوری  ریختارِ  از  کامل  لایهطور  اما  نبودند  های پذیر 

ی ممکن را در آینده محقق سازند.  از تجربه را از آن جدا کردند تا یک تجربه  عینیم

روم   مقدسِ  امپراتوری  فهم  امپراتوریِ  بهاگر  شورای    –ناپذیرِتعریف  –عنوان  و  قیصر 

مزیت52امپراتوری باید  حداقل  اما  نبود،  ممکن  حکومتفرمهای  دیگر    فدرالیِ  های 

نیمهدولت و حفظ  های  منتقل  قرنِ جدید  به  اینشوندمستقل  یعنی  که هیچ دولتِ  : 

 های امپراتوری قدیمیْ تحمل نبود. روشن است که توسل به تجربه قابل انقلابی    یا مطلقه  

، گرچه واقعیت  بودریختارِ آتی فدراسیون آلمانی  دستانه در جهت تعیین  اقدامی پیش 

نبود.رؤیت  اشآتی امپراتوری اما    پذیر  ریختارِ  بلندمدتی    ،درونِ  به رؤیت  ساختارهای 

. این مفاهیم، به بودند  پذیرتجربههمان موقع هم    های آتیعنوانِ امکانبه که  درآمدند  

تج که  دلیل  کردند    اربیاین  بازآرایی  را  پنهان  و  بالقوه واجد  گنگ  ی نیروی 

بنابراین با مفاهیمی روبرو .  درا نمایان کر  ی که افقِ انتظارِ جدید  بودند  ای انهگربینی پیش 

  53. هستندتجربه موجد مفاهیمی که  با  کنند بلکهکه تجربه را ثبت می نیستیم 
  »اتحاد رساند. منظورم عبارتِ  سازی ما را به طور کامل به بُعدِ آینده می سومین واژه

تر به عنوان امپراتوری الهی بر روی است که کانت آن را ساخت تا آنچه پیش 54«لمل

انتظارش می به  زمین  را  به عبارت   تعیین هدفرفت  یا سیاسی منتقل کند.  اخلاقی 

طور که اشاره  تبدیل شد. همان   ]برای وضعیتی آتی  [  درآمدیک پیش تر، مفهوم به  دقیق

ده در خودسازمان  لخواهانه از ملجمهوری   اتحادی کردم، کانت امید داشت در آینده  

های فدراتیوِ فرادولتی  محقق شود. طرح  فزاینده  یشتاب   بنابراین باتر و  فواصل زمانی کوتاه 

  حُکم تر ترسیم شده بودند، اما نه یک طرح سازماندهیِ جهانی که محقق کردنش  پیش 

 
52 Reichstag  
53 Erfahrungsstiftungsbegriffe 

54lkerbundöV    یا فدراسیون ملل 
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بود. »ا بر    « یک مفهوم تحاد مللخِرَدِ عملی  ی بود که هیچ تجربه 55انتظار ناب ناظر 

 توانست با آن تناظر داشته باشد.  نمی  تاکنونی 
داده میان تجربه و  شناختی پیش از حیث انسان مندی، که در تنشِ  شاخص زمان 

عصرِ جدید را در   آمدنتا بتوانیم برگذارد  در اختیارمان می معیاری را    انتظار وجود دارد 

حکومت   مفاهیم آوریم  56ریختارِ  شکلفراچنگ  به  .  مربوط  مفاهیمِ  زبانی  گیری 

شاهدی است    شان به پرسش گرفته شوند،های زمانیبسط، وقتی از  ریختارهای حکومت

ی کنش  وظیفه   شان بهفاصلهپرکردنِ    که  ی فضای تجربه از افق انتظاربر تفکیکِ آگاهانه

 . شودتبدیل میسیاسی 

های حکومت ارسطویی  کند. شیوه تر میها این نکته را روشندومین رشته از مثال 

نخبهیکه  – مردم57سالاری سالاری،  فرم   تاکنونکه    –58سالاریو  خالص،  در  های 

 وحوش ولهای سیاسی کافی بودند از حبرای پردازش تجربهشان  یافته انحطاطیا  ترکیبی  

ذیل  . این سه سنخ ریختار حکومتند ی تاریخ دگرگون شداز منظر فلسفه 1800سال 

مفاهیم   این پیوند: »استبداد یا جمهوری« و  ی از آن نبودگریز  ی قرار گرفتند کهبدیل

یک  59بدیل می   مقیاسواجد  گفته  شدند.  تاریخی  شد زمانی  کردن   مسیر  سپری  با 

که    61و قدیمی »امر عمومی«60نوعیمفهوم  انجامد.  استبداد در آینده به جمهوری می 

دربرگیرنده  ویژگی  بود  ی شیوهای حکومتهمهی  تاکنون  بیرون،  مضیق یک  گذاری 

طور خلاصه ترسیمش  بهاین دگرگونی، که در اینجا  ولی معطوف به آینده را کسب کرد.  

 
55 Erwartungsbegriff 
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اش در زمانِ انقلابِ فرانسه ها پیش در جریان بود. نتیجه مدتاز  کردیم، از منظر نظری  

روی آکنده از آینده، مفهومی هربهی با کاربرد نظری یا تاریخی و  مفهوم  ازملموس شد.  

در کانت  گونه  سرمشقتوان  اندازانه را می جایی چشماین جابهناظر به آینده سر برآورد.  

داد. هدفی    ]29[نشان  »جمهوری«  کانت  انسان  پیش همواره  برای  برای  قابل داده  و 

بود.   عملی  عقل  از  جدید استنتاج  عبارت  از  آن  به  رسیدن  برای  کانت 

اصل حرکتِ تاریخی را نشان یک  خواهی  استفاده کرد. جمهوری 62خواهی«»جمهوری 

نظر از  صرف بردنش حکم اخلاقی کنشِ سیاسی بود. کانت معتقد بود  داد که پیش می 

است، در بلندمدت حکومت انسان بر انسان باید جایش    غالب که کدام ریختار اکنون  این

 را به حکومتِ قانون بدهد، یا به عبارت بهتر جمهوری تحقق یابد. 
»جمهوری  مفهومبنابراین  آنچه  63ی حرکت  خواهی«  که  ی وعده  «پیشرفتْ»بود 

. مفهومِ به انجام رسانیدتحققش را برای کلِ تاریخ داده بود، برای فضای کنش سیاسی 

به غایت تبدیل شد و با کمکِ پسوندِ  گر یک وضعیت بود  اعلام  قدیمی جمهوری، که

آن قرار جمهوری در خدمت  مفهوم  بدل گردید.    ی« زمانمند و به مفهوم حرکت»ایسمْ 

تفاوت   بینی کند و از منظر عملی بر آن اثر گذارد.گرفت که حرکت تاریخی را نظراً پیش 

که باید انتظارش آنچه  و ریختارِ آتی،    سلطه  تاکنونیِ  و  شدههای تجربهمیان فرم   زمانی

واسطه بر امر سیاسی اثر که بی   گرد آمدشد، در مفهومی  کشیده و برایش تلاش می

 گذاشت. 

این توصیفی بود از ساختار زمانی مفهوم جمهوری که در مفاهیم پرشمار بعدی نیز 

هایشان برای آینده سعی دارند از یکدیگر پیشی بگیرند.  زمان طرحظاهر شد و از آن

»سوسیالیسم«، »کمونیسم«، »فاشیسم«، اگر بخواهیم صرفاً    64،خواهی«»دموکراسی

گاه که آنخواهی« آمدند. این عبارات،  »جمهوری   ، در پیبه چند جعلِ پراثر اشاره کنم

اندکی داشتند. در هر حال،    یبودند یا محتوای تجرب  یفاقد محتوای تجرب  جعل شدند،
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64 Demokratismus  



 


 

 ی امیر صفریراینهارت کوزلک، ترجمه

آن پِی فاقد  در  مفهوم  ساختنِ  با  که  بودند  جریان چیزی  در  طبیعتاً  بودند.  اش 

 مجدداًتجارب پرشمارِ قدیمی و عناصری    65، حکومت  ریختارِ  مثابهبه  ،شدنشانمحقق

و کارکردِ   قصدوجود داشتند. اما  66حکومت  شکل  از  ظاهر شدند که در مفاهیم ارسطویی

از سنخآن  ی، مفاهیمِ حرکت را   بیان   کند. هدف کاربستِشناسیِ قدیمی متمایز میها 

که   ریختار    به ارسطویی،  سنخِ  فرمحکومت  سه  و های  در   شان یافتهانحطاط   ترکیبی 

طوری دهی انسانی بود به های محدود خودسازمانامکاننشان دادن  ،  عمومیت بخشید 

 ی مفاهیم حرکت برخلاف مفاهیم ارسطویی،  شد یکی را از دیگری استنتاج کرد. اما  که می 

جای تحلیل  ها بهکردند. آنی جدید را آشکار می ااشاره کردیم، باید آینده   هادانکه ب

فرصت  از  امکان  شرایطِ یک  ایجاد  به  باید  حکومت،  ریختارهای  محدودِ  تاابد  های 

 کردند. ریختارهای جدید کمک می 

چالشِ   به  بودند  واکنشی  که  هستیم  مواجه  عباراتی  با  اجتماعی،  تاریخ  منظر  از 

آنجامعه بود.  دگرگونی  حالِ  در  صنعتی  و  تکنیکی  منظر  از  که  خدمتای  در    ها 

؛ بودند نو  67های عنوان ای ذیلِبندی رستهطبقه های بیرون افتاده از  بخشی به تودهانتظام 

ها وارد شدند. از این حیث،  سیاسی نیز در آن  و  های علمیمنافع اجتماعی و تشخیص

هر حال  هاآن شعاری حزب  در  واژگان  آن  سازویژگی  از  دارند.  می را  کل زمان،  توان 

میان تجربه   طور روزافزونبهاجتماعی را از تنشی استنتاج کرد که  -میدان زبان سیاسی

 کرد.  و انتظار سرباز

هرچه دهند.  عملکردِ جبرانی است که ارائه می   یحرکت  مفاهیم  ی وجه مشترک همه

تر است.  نیز بزرگ آورد  در پی می   تر باشد، انتظاری کهکم   ی یک مفهوممحتوای تجرب

انتظارْ باشد،  برای ساختارِ  بزرگ  تجربه هرچه کمتر  فرمولی است  این  تر خواهد شد. 

امری  مسئله  . این  شد  پردازی مفهوم   »پیشرفت«به میانجی  زمانی مدرنیته تا آنجا که  

از   برآمده انتظارهای  توجیه  برای    تاکنونی  اربتجی  همه بود، البته تا زمانی که    موجه
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تکنیکْ که  نبودند.  دنیایی  کافی  دیگر  بود،  کرده  دگرگون  را  تحقق  فرمش  با  البته 

قدیمی  طرح انتظارات  انقلاب،  از  برآمده  سیاسی  تجربههای  اساس  جدید بر  های 

خواهی، و لیبرالیسم، تا خواهی، دموکراسی شوند. این نکته برای جمهوری بازپردازش می

است. احتمالًا برای سوسیالیسم   صادقدهد،  اجازه قضاوت می   تاکنونیجایی که تاریخِ

 اعلام شود نیز درست خواهد بود. اشو کمونیسم، اگر روزی برقراری 

  قدر هر  ]در این صورت[دوباره اعتبار یابد:  ی قدیمی  رابطههمچنین ممکن است یک  

بزرگ  نیز محتاطانه تجربه  انتظار  باشد،  اما گشودهتر  فتر  و    رای تر است. در آن حالت 

 خواهیم رسید.   بهینه  ی تأکیدات، ما به پایانِ عصرِ جدید در معنای پیشرفتهمه
ی فراتاریخی کلیدی را در اختیار ما قرار داد تا زمانِ  کاربرد تاریخی این دو مقوله

به پدیدارشدن  مشخصاً  و  از تاریخی،  متمایز  امری  عنوان  به  را  جدید  عصر  اصطلاح 

مان، یعنی شناسانه شرط انسانروشن شد که پیش   همزمانهای پیشین بشناسیم.  زمان

در آن ی گسست بود که  محصول مشخص معرفتِ زمانه   ناتقارنی تجربه و انتظار، خودْ

ی ما چیزی بیش از یک مدلِ تبیینی  گرایانه تفسیر شد. البته دو مقولهناتقارنی پیشرفت 

خاستگاه می  روندهپیش  یتاریخ  برای  به    دهندارائه  جدید«   مثابهکه  »زمان 

 پردازی شد.  مفهوم 

گرایانه  پیشرفتهای تفسیری  جانبگی چارچوبهمچنین این دو مقوله ما را به یک

توان تجمیع کرد را صرفاً به این دلیل می  اربزیرا روشن است که تج  ؛دهندارجاع می

. بنابراین باید ساختارهای بلندمدت و صوری تاریخ تکرارپذیرند  –  عنوان تجربهبه   –که  

. اما برای این منظور ها مکرراً تمجیع شوند داشته باشند که اجازه دهند تجربهوجود  

باید تا حدی رفع شود که بتوان تاریخ را مجدداً  میا  تفاوت انتظار  مثابه  به ن تجربه و 

امر دگرگونفهمید. تاریخ تنها زمانی میامری قابل یادگیری   شونده و جدید را تواند 

که ساختارهای دیرپا در آن پنهانند.    خاستگاه داشته باشد،   نسبت بهدانشی  بشناسد که  

ی تاریخی را به دانش تاریخی ترجمه کنیم، باید این ساختارهای اگر قرار باشد تجربه

 سیم. دیرپا را بشناسیم و برر
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